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برگزیدگان سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
معرفی شدند

پایان خوش «خورشید»
فرانک آرتا: مراسم پایانی سی و هشتمین جشنواره  �

فیلم فجر شب گذشته سه شــنبه ۲۲ بهمن در سالن 
همایش های برج میلاد با حضور هنرمندان و مسئولان 
و مردم برپا شد. اجرای این مراسم برعهده محمدرضا 

شهیدی فر بود.
ابراهیم داروغه زاده، دبیر جشنواره، به عنوان اولین 
سخنران مراسم ضمن اشاره به شهادت سردار قاسم 
سلیمانی و وقایع اخیر گفت: «این جشنواره هرسال ما 
را کنار هم جمع می کند که همراه با اشــتراک نظرات 
یکدیگر، گفت و گوها را آغاز کنیم. حسن جشنواره این 
اســت که باعث خیزش مردمی می شــود و در ادامه 
شــکاف های اجتماعــی را ترمیم و به آینــده امیدوار 
می کنــد. به امید روزهای بهتر و آینده روشــن تر برای 

ایران عزیز».
در ادامه هیئت داوران بخش مواد تبلیغاتی جوایز 
را اعلام کرد که سیمرغ بلورین بهترین عکس به مریم 
تخت کشــیان برای فیلم «غلامرضا تختی» و سیمرغ 
بلورین بهترین پوســتر به محمد  تقی پــور برای فیلم 

«۲۳ نفر» اهدا شد.
همچنین ســیمرغ بلورین بهترین تیزر و آنونس به 

امید میرزایی برای فیلم «شاه کش» اهدا شد.
در ادامه مراسم برگزیدگان بخش های فیلم کوتاه، 

مستند و نگاه نو معرفی شدند.
ایــن بخــش (مهــدی جعفری،  هیئــت داوران 
مصطفی رزاق کریمی، هادی مقدم دوســت، روح االله 

حجازی و فرشته طائرپور) روی صحنه حاضر شدند.
سیمرغ بهترین فیلم کوتاه داســتانی به «دابُر» به 
کارگردانی سعید نجاتی و تهیه کنندگی سعید نجاتی 
و مهدیه غلامحسینی اهدا شــد. نجاتی هم به پاس 
حمایت های انجمن سینمای جوانان ایران، جایزه خود 
 را به مدیرعامل انجمن، سیدصادق موسوی تقدیم کرد. 
سیمرغ بهترین فیلم مستند به «جایی برای فرشته ها 
نیســت» به کارگردانی ســام کلانتری و تهیه کنندگی 
محمد شــکیبانیا و محســن شــاه محمد میراب اهدا 
شــد. ســیمرغ بهترین فیلم بخش «نگاه نو» به فیلم 

«روز صفر» به کارگردانی سعید ملکان تعلق گرفت.
در ادامه با حضور سیدغلامرضا موسوی و مهدی 
صباغزاده از «فریدون جیرانی» با عنوان بزرگداشــت 

تجلیل شد.
همچنیــن بــا حضور ســید عباس صالحــی وزیر 
ارشــاد، حســین انتظامی رئیس ســازمان سینمایی، 
دکتر داروغــه زاده، منوچهر شاهســواری مدیر عامل 
خانه ســینما و همایون اسعدیان، رئیس هیئت مدیره 
خانه سینما جایزه ویژه سیمرغ «سردار سلیمانی» به 
فیلم «آبادان یازده ۶۰» به حســن کلامی، تهیه کننده 

محصول سازمان هنری رسانه ای «اوج» اهدا شد.
ســپس جوایز بخــش مســابقه ســینمای ایران  

(سودای سیمرغ) معرفی شدند.
نرگس آبیار، عضو هیئت داوران ، ســیمرغ بهترین 
جلوه های ویــژه بصری (CGI) اعــلام کرد که جایزه 
به محمد برادران بــرای فیلم «خروج» تعلق گرفت. 
ســعید راد جایزه بهترین جلوه های ویــژه میدانی را 
معرفی کرد که در نهایت به محســن روزبهانی برای 
فیلــم «روز صفر» تعلق گرفت. بــا حضور دکتر رضا 
پورحســین ســیمرغ بهترین چهره پردازی به مهرداد 
میرکیانی برای فیلم «خروج» اهدا شد. عباس بلوندی 
سیمرغ بهترین طراحی لباس را به امیر ملک پور برای 
فیلم «روز صفر» و ســیمرغ بلوریــن بهترین طراحی 
صحنه را به کیوان مقدم برای فیلم «خورشــید» اهدا 
کرد. طهماسب صلح جو، منتقد سینما، سیمرغ بلورین 
بهترین صدا را به مهدی صالح کرمانی (صدابردار) و 
آرش قاسمی (صداگذاری) برای فیلم «شنای پروانه» 
اهدا کرد. مازیار میری، دیگر عضو هیئت داوران سیمرغ 
بلورین بهترین موســیقی متن را به بامداد افشار برای 

فیلم «پوست» اهدا کرد.
محمدمهدی عسگرپور نیز سیمرغ بلورین بهترین 
تدویــن را معرفی کرد که به اســماعیل علیزاده برای 

فیلم «شنای پروانه» اهدا شد.
تورج اصلانی سیمرغ بلورین بهترین فیلم برداری 
را بــه مرتضی نجفی برای فیلم «تومــان» اهدا کرد. 
فریــدون جیرانی هم ســیمرغ بلوریــن بهترین نقش 
مکمل زن را بــه طناز طباطبایی برای فیلم «شــنای 
پروانه» اهدا کرد. همچنین مازیار میری سیمرغ بلورین 
بهترین نقش مکمل مــرد را به امیر آقایی برای فیلم 

«شنای پروانه» اهدا کرد.
در ادامه مراســم لــوح تقدیر جشــنواره به گروه 
بازیگران فیلم «خورشید» شــمیلا شیرزاد، ابوالفضل 
شــیرزاد، روح االله زمانی، مانی و محمد و سیدمهدی 
موسوی اهدا شد. سیمرغ بلورین بهترین نقش اصلی 
زن   به نازنین احمــدی برای فیلم «ابر بارانش گرفته» 
اهدا شــد. ســیمرغ بلورین بهترین نقش اصلی مرد 
به پیمان معــادی برای فیلم «درخــت گردو» تعلق 
گرفت. ســیمرغ بلورین بهترین فیلــم «هنر و تجربه» 
به آقایان بهرام ارک و بهمن ارک برای «پوست» اهدا 
شد. سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه به نیما جاویدی 
و مجیــد مجیدی برای فیلم خورشــید تعلق گرفت. 
ســیمرغ بلورین جایــزه ویژه هیئت داوران به ســعید 
ملکان، کارگــردان و تهیه کننده فیلم «روز صفر» اهدا 
شد. سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به محمدحسین 

مهدویان برای فیلم «درخت گردو» تعلق گرفت.
و در نهایــت «خورشــید» به عنــوان بهترین فیلم 
جشنواره معرفی شــد و جایزه سیمرغ به آقایان امیر 

بنان و مجید مجیدی تعلق گرفت.
در پایان هم ســیمرغ زرین از نــگاه ملی به فیلم 
«روز صفر» و ســیمرغ بلورین فیلم برگزیــده از نگاه 

تماشاگران به «شنای پروانه» تعلق گرفت.
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کارتون خواب

جشنواره فیلم فجر

 اتفاق

شرق: سیصدویکمین ســمینار ادواری عصب پژوهی 
اجتماعی به «شــبح ســرگردان ارتور جنسن: نگاهي 
به ریشــه صفات و توانایي هاي بشــري» اختصاص 
دارد. یکی از ســخنرانان این نشســت دکتر آذرخش 
مکري است. این سمینار روز پنجشنبه، ۲۴ بهمن ماه، 
از ســاعت هشــت و نیم تا یازده و نیم صبح در ســالن 
کنفرانــس بیمارســتان ایرانمهر (خیابان شــریعتي، 
دوراهي قلهك) برگزار مي شــود. در پایان نشســت 
نیز صاحب نظران و علاقه منــدان درباره موضوع به 

بحث و تبادل نظــر مي پردازند. در این جلســه ورود 
براي عموم آزاد است. گفتني است دکتر عبدالرحمن 
نجل رحیم از جمله پایه گذاران سلســله سمینارهای 
عصب پژوهی در ایران است. این سمینارها از سال ۷۴ 
در ایران با عنوان سمینارهای عصب پژوهی آغاز شد 
و تا به امروز ادامه داشــته است. از آنجا که اهمیت 
بررسی کارکرد اجتماعی مغز در عصب پژوهی مدرن 
به طــور روزافزونــی در حال افزایش اســت نام این 
سمینارها به عصب پژوهی اجتماعی تغییر پیدا کرد. 

به همین دلیل در ســال های اخیر تمرکز سخنرانی ها 
بــر بعــد اجتماعــی کارکرد مغــز بوده اســت. این 
سخنرانی ها ازســوی متخصصان حوزه های مختلف 
علوم اعصاب و به صورت بینارشــته ای هر ماه یک بار 
در بیمارســتان شــهداي تجریش برای عموم برگزار 
می شده اســت. البته این ســخنرانی ها مدتی است 
در بیمارســتان ایرانمهر برگزار می شــود. امسال این 
ســخنرانی ها برای بیست وسومین ســال متوالی در 

حال برگزاری است. 

ریشه صفات و توانایی هاي بشري

 رامسس مورالس

قصه هاي شهر

نمي دانــم خاصیت میز و نیمکت چیســت که به 
محض قرارگرفتن پشــتش، حتي اگر بزرگ سال باشي 
و با  تمایل و انتخاب خودت پشــت نیمکت نشســته 
باشــي تا درســي را بشــنوي، باز میل به بازیگوشي و 
ســربه هوایي ایجاد مي شود. حالا شاید این حرف براي 
همــه آدم ها صدق نکند، ولي بــراي من یکي در اوان 
دهه ۲۰ زندگي که با میل و انتخاب خودم روي نیمکت  
رشته جامعه شناسي نشسته بودم، همین طور بود. اما 
درســت همان زماني که پشت نیمکت وول مي زدم و 
شکلک روي کاغذ مي کشیدم، صداي مردي در گوشم 
(و وجــدان بازیگوشــم) زنگ زد که بــا لحني غریب 
مي گفت: به خاطر عِطر نان گندم درس بخوانید. عجبا! 
این چه کسي بود که با چنین قسم عجیب و شاعرانه اي 
مي خواســت هوش و حواس ما را بــه داخل کلاس 
بیاورد؟ زنگ واژه عطر نان گندم در گوشم، حواسم را به 
خودش گرفت و مدتي پس از شنیدن حرف هایش عطر 
نان گندم، جهانم را نیز پر کرد. جالب ترین حرفش براي 
جواني چون من در آن ســال هاي اوایــل دهه ۷۰ این 
سخن بود که برخلاف این باور عمومي که بین ایرانیان 
روحیه کار مشــارکتي و جمعي وجود ندارد، فرهنگ و 
ســنت هاي بومي و اقتصادي ما سرشار از نمونه هاي 
کار مشارکتي و یاریگري اســت. این باور دکتر مرتضي 
فرهادي، اســتاد مردم شناسي بود که همین چندوقت 
پیش مراسمي در گرامیداشت ۷۵ سالگي اش به همت 
علي دهباشي برگزار شد. نظرش درباره یاریگري نتیجه 
سال ها پژوهش مردم شناسانه بود که همان سال ها در 

کتابي با نام فرهنگ یاریگري در ایران چاپ شد.
در همین ایامي که برگزاري مراســم گرامیداشــت 
فرهادي خاطرات گذشــته را به یادم آورده، جشنواره 

ســینمایي فیلم فجر هــم در حال برگزاري اســت و 
لابــه لاي اخبار روزمره ماجراهایــش را دنبال مي کنم. 
سال هاست که در ایام جشنواره به دیدن فیلم نرفته ام، 
این ماجرا هیچ ربطي به جهت گیري هاي سیاســي یا 
دلخوري هاي روشنفکرانه یا اندوه این روزها ندارد، یک 
جورهایي دلم خواسته طعم شوق آن سال هایي را که 
در برف و باران و ســرما، براي گرفتن کارت دانشجویي 
فیلم ها در صــف مي ایســتادیم و براي دیدنشــان از 
سروکول جمعیت بالا مي رفتیم و بعد از دیدن هر فیلم 
احساس فاتحاني را داشتیم که بخشي از معناي جهان 
را کشف کرده اند، در خودم نگه دارم. لابد از این جهت 
که انســان موجودي اســت خاطره باز و در این ســوي 
زمین، همه چیــز زندگي آن قــدر زود تبدیل به خاطره 
مي شود که آدم احساس مي کند به قدر سرو هزارساله 
خمیده اي عمر کرده اســت! باري، همان طور که اخبار 
جشنواره را رصد مي کردم، هر روز موجي از چهره هاي 
عصباني کارگردان ها و بازیگران را مي دیدم که برآشفته 
از پرسش و نقد و گفت وگوها، با چهره هایي برافروخته 
و صدایي فرکانس بالا، پاســخ مي دادند. ثانیه اي بعد 
تصویرشان در شــبکه هاي مجازي مي آمد و جماعتي 
دیگر شــگفت زده از این برخورد، با کلمات پرفرکانس 
دیگري پاسخ مي دادند. کارزاري به چشمم مي آمد که 
در آن بیشتر از اینکه حق با چه کسي است یا چه حرفي 
مي زند، خشم و عنان ازکف دادگي موج مي زد؛ خشمي 
که مي جوشــد - و جوشش آن بي ســبب نیست- اما 
سرریز مي شــود روي خودمان. از پس این ترکش هاي 
خشم بیشتر از روشنگري، جان هاي پاره پاره و تک افتاده 
به جا مي ماند. تاریخ پر اســت از فرازوفرودها، روزهاي 
تلخ و شیرین و حکایت هاي دروغ و راست، اما به قول 
مرتضي فرهادي؛ بزرگ ترین دروغ تاریخ آن اســت که 
گمان بریم به تنهایي مي توان وارد بهشت شد. خانم ها 
و آقایــان، به خاطر عطر نان گنــدم که خاطره جمعي 
مشترک همگي ماست، بر سر هم هوار نکشید؛ ما مردم 

یاریگري بودیم و هنوز مي توانیم باشیم. 

به خاطر عطر نان گندم

زیر آسمان جهان

حمله شبانه و مهاجرت دختران
بورکینافاسو امسال با جابه جایي هزار و ۲۰۰ درصدي زنان 
و کودکانش روبه رو شده است و زنان و کودکاني که براي 
زنده ماندن و فرار از کشته شــدن توسط ارتشي که شبانه 
به محل زندگي شــان حمله مي کنند، روبه رو شده است؛ 
زنان و مرداني که با کشته شدن مردان و پسرانشان روبه رو 
مي شوند. زنان و کودکاني که توانسته اند نجات پیدا کنند، 
اما اینك ناگزیرند در فضایي زندگي کنند که چندان مناسب 
نیست. فیلیپو کمیساریاي عالي پناهندگان مي گوید که این 

اتفاق یك فاجعه بزرگ است. بیش از هفت هزار پناهگاه 
برپا شده اند، اما بیش از ۲۸ هزار پناهگاه دیگر لازم است 
تا براي مراقبت از این زنان و کودکان برپا شوند. این اتفاق 
از نظر او یك تراژدي بزرگ بشــري است؛ یك اتفاق مهم 
که باید نســبت به آن اقدامات واکنشي و سریعي انجام 
داد تا وضعیت براي آنها بهتر شود. ۶۰۰ هزار نفر در طول 
سال گذشته از خانه و کاشانه خود آواره شوند. این زنان و 
کودکان درحال حاضر از هیچ کدام از لوازم اولیه برخوردار 

نیستند. در حقیقت آنها هیچ چیزي ندارند.

 صاف و ساده

اصولگرایان دوســت دارند در انتخابات برنده شوند، 
اما ترجیح مي دهند این پیروزي در یک انتخابات پُرشــور 
حاصل شود؛ رؤیاي پارادوکســي که در غالب انتخابات 
تعبیر نشــده اســت: هرگاه انتخابات پُرشور و حماسي 
برگزار شده است، آنها شکست خورده اند. سالخوردگان 
جناح اصولگرا، مصمم هستند که این بار سنگر مجلس 
را فتح کنند و همه قرائن و مقدورات، نیل آسان به شاهد 
پیروزي را به آنان نوید مي دهد، گرچه تلاش مي کنند این 

پیروزي آبرومندانه باشد.
آنهــا شــاید توجه ندارند کــه به برکــت اینترنت و 
فضــاي مجازي، توفان عظیمي در جوانــان و نوباوگان 
شــکل گرفته و قشر عظیمي ســامان یافته که مثل هم 
فکر مي کنند، ســلایق و ذائقه هایشان شبیه هم است و 
جوان شهري و روستایي، فقیر و غني، باسواد و کم سواد، 
دختر و پســر، امیال، خواســته ها و انتظارات کمابیش 
یکساني دارند و شکاف بزرگي با خواسته هاي جناح هاي 
مطرح سیاسي یافته اند که تبدیل به یک گسست جدي 
نسلي شده است. ســالخوردگان مصمم چپ و راست، 
طبق رســم مألوف،کار خود را پیــش مي برند و چندان 
حسابي روي توقعات فزاینده نوباوگان باز نکرده اند. آنها 
تصورشان این اســت که قدرت مهار و کنترل دارند، اما 
خوشــبختانه یا بدبختانه، فضاي کشور در مسیر دیگري 
پیش مي رود. ســالخوردگان مصمم و جــدي بیایند و 
آرمان هایي را که به خاطر آن مبارزه کردند، زندان رفتند 
و برایــش زحمت کشــیدند، مرور کننــد؛ وضع موجود 
کشــور، چقدر با آمال و آرزوهاي آنان در ابتداي مبارزه 

تطابق دارد؟ امید دارند چند ســال دیگــر آن اهداف و 
آرزوها تحقق پیدا کند؟ آیا توانسته اند جوانان و نوباوگان 

را با آرمان هایشان همراه کنند؟
امروز اینترنت و شــبکه هاي اجتماعــي در فضاي 
مجــازي، یک فرهنگ جهان شــمول را ترویــج کرده و 
به بار نشــانده اســت که یک جوان ایرانــي، یک جوان 
کانادایــي، یک جــوان فنلاندي، یک جــوان عرب، یک 
جوان روســي و... مانند هم اندیشه کنند، خوراک مورد 
علاقه شــان شکل هم باشد، موسیقي شان شبیه شود و 
کلام و توقعاتشان مثل هم باشد. در چنین فضایي چه 
باید کرد؟ لابد سالخوردگان سیاسي انتظار دارند چنین 
وضعیتــي باید به هر قیمتي تغییــر کند و امور مطابق 
میل و نظر آنها پیش برود؛ اما مگر چنین کاري شــدني 
اســت؟ آنها در دهه هاي پایاني عمر خود، عجله دارند 
هر چه ســریع تر این تهدیدات فزاینده، جاي خود را به 
فرصت هاي جدیــد بدهد و نوبــاوگان، حرف گوش کن 
و مطیع راه و روش سیاســیون شــوند، اما شوربختانه 
چنین خواســته اي دســت کم در افق قابــل درک، نه 
تنها دســت یافتني به نظر نمي رسد، بلکه با عملکرد و 
مواضــع زمخت و انعطاف ناپذیر جناح هاي سیاســي، 
تعمیق بیشــتر گسســت موجود، محتمل تــر خواهد 
بود. به نظر من، ســران اصولگرا و اصلاح طلب، تغییر 
چنداني در استراتژي و تاکتیک خود نداده و نمي دهند. 
دعواهایشــان هم تکراري و خیلي ملال آور شده است. 
ماشــین تبلیغاتــي هر دو جنــاح، همــان حرف هاي 
همیشگي را تکرار مي کنند و طرفداران در حال تقلیلشان 
کف مي زنند و هورا مي کشند، بدون آنکه اثري از تغییر 
و تحول در آن هویدا باشــد. هر دو جناح هم دلبســته 
جمعیت هاي خیاباني هســتند کــه گرچه امیدبخش 
و روحیه آفرین اســت، اما اکنون حکم مُســکن را پیدا 
کرده که هرازگاهي باید مصرف شــود. به یاد مي آورم، 

خدابیامرز حسین قندي، استاد فقید روزنامه نگاري، در 
درس ویراستاري و مدیریت اخبار مي گفت یک خبرنگار 
باید بتواند حدود جمعیت حاضر در خیابان را تخمین 
بزنــد. او براي تقریــب ذهن دانشــجویان، مثال مي زد 
که اگر فاصله میدان امام حســین تا میــدان آزادي در 
تهران پُر از جمعیت شود، عدد تخمیني آن حدود ۵۰۰ 
هزار نفر خواهد بود؛ یعنــي پنج درصد از جمعیت ۱۰ 
میلیوني تهران بزرگ. دل بستن به چنین جمعیت هایي 
که زماني اثرگــذار بود، امروز مفهــوم گریز تعمدي از 

واقعیت صحنه را به ذهن متبادر مي کند.
متولیــان جناح هاي سیاســي در انتخابات آتي براي 
درک درست وضعیت، آمار رأي دهندگان و رأي ندهندگان 
زیر ۴۰ ســال را درســت تحلیل کنند و تغییرات شگرف 
اجتماعــي در لایه هاي زیریــن جامعه ایــران را بعینه 
ببینند. پافشــاري آنها بر روش هاي گذشته و بي توجهي 
به تغییرات، دل بســتن به برخي هــواداران و طرفداران 
پُرســروصدایي که گاه درون و برونشان یکسان نیست و 
شاید در پي منافعي گرد آمده اند، نتایج غیرقابل انتظاري 
براي مُلک و میهن خواهد داشت. راه درست، تلاش براي 
جلوگیري از گسست بیشتر، دست برداشتن از روش هایي 
که در ۴۰، ۵۰ ســال جواب نــداده و در آینده هم نتیجه 
نخواهد داشت، دل خوش نبودن به موهومات و توهمات 
و توجه عملي به واقعیت هاي تلخ و مواجهه اثربخش 
با آنهاست.  اینک نوباوگان خسته از تکرار، همانند کرمي 
در تقــلاي بیرون آمدن از پیله ضخیم خود هســتند. اگر 
دولتمردان گسســت موجود را ترمیم کنند، فاصله ها را 
کم و آنها را درک کنند، زبان مشترک بیابند و از برج عاج 
پایین بیایند و هم سخن شان شوند، آن گاه همین نوباوگان، 
پروانه هاي زیبایي مي شوند که در قلمرو ارزشي موجود، 
به پرواز در مي آیند و کشــورمان را به گلستاني دلپذیر و 

نمونه تبدیل مي کنند.  

سالخوردگان مصمم و نوباوگان منتقد
 قادر باستانی

 پژوهشگر

 دیدگاه

برخی از نظریه پردازان سیاســی و تحلیلگران اجتماعی، «انقلاب ایران» را 
جنبشی نرم افزاری و از جنس «فرهنگ» می دانند؛ انقلابی که در سیر تحولات 
آن از خرداد ۱۳۴۲ (و چه بسا پیش تر از آن) تا بهمن ۱۳۵۷ بیش از آنکه متکی 
به سخت افزار یا همان مبارزه مسلحانه مخالفان با رژیم پهلوی باشد، جنبشی 
نرم بر پایه نوار کاســت، کتاب و اعلامیه بوده اســت. آن چنان که میشــل فوکو 
(اندیشــمند و فیلسوف فرانســوی) بر این باور است که انقلاب ایران، «انقلاب 
نوار کاســت» اســت و امواج این جنبش مردمی به وســیله نوارهای صوتی 
حاوی ســخنرانی های امام خمینی(ره) یا شــعارهای مردمی در تظاهرات ها، 
منتشر و فراگیر شده اســت. از این رو، اکثریت قریب به اتفاق زندانیان سیاسی 
در دوران پهلوی دوم، جرائمی از قبیل تکثیر، توزیع یا به همراه داشتن اعلامیه، 
کتاب  و نوارکاســت را مرتکب شــده بودنــد و مبارزه مســلحانه نیز صرفا به 
گروه هــای معدود چریکی منحصر شــده بود که عموما پس از ســال ۱۳۵۴ 
محدود یا ســرکوب شــدند. با این اوصاف، انقلاب ایران را می توان جنبشی بر 
محور «رسانه» دانســت که رهبر آن (مرحوم امام) نیز صراحتا پیروانش را از 
ترور مخالفان منع کرده بود – که فارغ از بعضی از خودســری ها و تک روی ها 
– آگاهی بخشــی، روشنگری و اطلاع رســانی به عنوان راهبرد و راهکار اصلی 
این جنبش شــناخته و رسانه های شنیداری (نوار و رادیو بی بی سی)، نوشتاری 
(کتاب و اعلامیه)، شفاهی (سخنرانی و خطابه) ابزار اصلی مبارزه با حاکمیت 

طاغوت بود و جایگزین تفنگ و فشنگ شد.
آنچه مسلم اســت، حضور اثرگذار «رسانه» مقدمه و مقوّمه ای بر نهضت 
مردم شد و آن حرکت ملی را در بستر افکار عمومی و لایه های جنبشی جامعه 
ایرانی قوام و دوام بخشــید؛ ابزاری که در دنیای امروز نیز مهم ترین جنگ افزار 
برای نبرد قدرت و تثبیت موقعیت محســوب می شود اما در سال های پس از 
پیروزی انقلاب (خواسته یا ناخواسته) عنایتی به توسعه بهره برداری و اعتنایی 

به بهره گیری فراگیر از آن نشده است.
رســانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی، علاوه بر اینکه ابزاری مهم برای 
تأثیرگذاری حاکمیت ها بر احســاس و ادراک شــهروندان محســوب می شود، 
می تواند به عنوان فرصت مناســبی برای ایجاد زیرســاخت های توسعه پایدار 

تلقی شده و فرایند آن را مدیریت و راهبری کند.
غفلــت از این «فرصت» یا تلقــیِ «تهدید» از حضــور و فعالیت آن، ما را 
به تدریــج در ســپهرِ رســانه ایِ جهانی به انزوا بــرده و نبود توجــه کافی به 
اســتراتژی های تبلیغاتی و فقدان بهره برداری صحیح از تاکتیک های رسانه ای 
در تولید و نشــر محتوا، ما را در مصاف و هماوردی با سایر دولت ها و ملت ها 
مغلوب کرده اســت. تداوم این بی توجهی  و بی تفاوتی در عصر جدید، انقلاب 
مردم ایران را با چالش هایی خطیر و جدی روبه رو می کند؛ چالش هایی که راه 
برون رفت از آن، در آشــتی با رسانه و فهم جایگاه ویژه آن نهفته است. آشتی 
با موجودی زنده و پویا که محدودیت ناپذیر اســت و در عصر ارتباطات نقشی 

فراتر از «واسطه» در پیام رسانی به مخاطب را بر عهده دارد.

 انقلاب رسانه اى
 روایت

آیا جشــنواره فیلم فجر در مرکز اســتان ها آبرومندانه و شایســته جشنی 
ملی برگزار می شــود یا فقدان قواعد محترم برگزاری برنامه ای در اندازه های 
نمایشــی ملــی و ناتوانــی در درک اهمیــت انضبــاط و ضوابــط در نقاطی 
هرج ومرج و بلبشــو و روابط بی قاعده پدید می آورد که به جای لذت جشــن، 

نتیجه معکوس دارد؟
راســتش نمی توان حکمی کلی و همیشگی و همه جایی صادر کرد. زمانی 
در اصفهان زاون و در گیلان مهرانفر  اهل ســینما در ســازوکار جشنواره ها در 
استان ها نقش مستقیم داشتند و مراســم آبرومندانه و حرفه ای اجرا می شد، 
اما امروز همین تکرار محدود جشــنواره فیلــم فجر؛ مثلا در گیلان در حد یک 

عروسی روستایی مدیریت می شود.
 مقصودم همان محیط متکی به روابط وآمدوشد دلبخواه و عدم ضرورت 
آداب مضبوط و اســتانداردهای تعریف شده رسمی است. بیایید چند سکانس 

یک سانس از نمایش فیلم در رشت را که خود شاهد بودم مرور کنیم.
 سکانس ورودی:

منتقدی شتابان به دم ورودی سینما می رسد. با خاطر جمع برنامه هرساله 
که کارت ورود را دم در به اهالی ســینما می دادند، وارد می شود، اما با حیرت 
می بیند با رفتاری موهن جلویش را می گیرند. او منتقدی شناخته شده در ایران 
اســت. برنده جایزه برترین منتقد ســال ۸۳، برنده برترین نقد کتاب ســال ۸۴، 
عضو انجمن منتقدان ســینمای ایران، عضو انجمن ســینماگران و کارگردانان 
خانه ســینما، مستندســاز و دارای جوایــز فیلم های مســتندش، مؤلف کتاب 
ســینمایی و نقد ادبی و شعر، دعوت شده برای کنفرانس های جهانی در زمینه 
مطالعات فرهنگی ســینما، انتشــار مقاله در مجلات معتبر داخلی، خارجی، 
سخنرانی و ... حال این منتقد که بنا به دلایلي ناگزیر از اقامت در گیلان شده و 
از کارت مخصوصش برای دیدن فیلم در تهران استفاده نکرده و برای رساندن 
نقد به مطبوعات سراســری ناگزیر به تماشای فیلم در رشت بوده، درحالی که 
تعداد فراوانی مدعوین بی ربط به نام میهمان در حال ورود به ســالن هستند، 

مأمور ارشاد به ایشان می گوید که باید بلیت می خریدند و...
سکانس دوم: 

فیلم شــروع می شــود به زبان آذری اســت، اما پروژکتور تنظیم نیست و 
زیرنویس حذف شــده. کســی هم لب به اعتراض نمی گشــاید. با صدای بلند 
اعتراض می کنم، صدای دیگران هم درمی آید، بالاخره مجبور می شوند توجه 

کنند. نمایش متوقف و کادر تصحیح می شود.
سکانس دیگر: 

منتقد دیگري تلفنی می گوید ســالن پایین بلبشــویی اســت و کسی نیست 
نظم را برقرار کند و...

اصلا این فضاي غیرمسئولانه حتی درخور یک میهمانی خصوصی هست؟ 
آقایان کمی محترمانه تر جشــن های ملی و دینی و سینمایی را برگزار کنید؛ 

ناسلامتی مسئول برگزاری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است. 

پروتکل جهانى، با اجراى روستایى

 احمد میراحسان
 صادق صدقگو

 دکتراى مدیریت رسانه 

 گیتی صفرزاده


